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در برنامه ششم توسعه، که بر مبنای الگوى «مسئله محور» تهیه شده، 
وضعیت کنونی صندوق هاى بازنشســتگی کشور به عنوان یک معضل و از 
«بحران هاى محورى برنامه توســعه ششــم» در سطح ملی قلمداد شده 
اســت. تلقي «بحران ملی» زمانی به یك مقوله در برنامه توســعه اطلاق 
مي شود که نه تنها از «موقعیت تعادل داخلی» خارج شده است بلکه توان 
ناپایدار کردن منظومه هاى فرادست خود را نیز داشته و به اعتبارى توانسته 
بصورت بالقوه حیات نظام سیاســي اجتماعی را با خطــر روبه رو کند.  بر 
اساس تعریف، «بحران» به موقعیت یا رویدادى اطلاق مي شود که به دلیل 
پیچیدگی ها و تعدد عوامل تأثیر گذار از حالت تعادل و شــرایط پایدار خارج 
شــده و اگر به موقع و به درستی مدیریت نشــود، فرد، گروه، جامعه یا حتی 
ملت را با آســیب هاى جبران ناپذیر یا حتی نابودى روبه رو می کند. البته از 
جنبه معرفت شناسي، «شرایط مشکل یا بحران» نتیجه برداشت و شناخت 
ما از شــرایط موجود و مقایسه آن با شــاخص هایی است که از «موقعیت 
موردنظــر یا مطلوب» که همــان وضعیت متعادل اســت، در نظر داریم. 
تلاش اصلی این یادداشت مقایســه و تحلیل رویکردهای مسلط فعلی و 
بیان روایت های متفاوت به منظور بازاندیشــي به «بحران انگاشتن» شرایط 
صندوق هاى بازنشستگی کشور از طریق رجوع به تجارب جهانی و بازبینی 

خلاصه اى از پیشینه نظرى موضوع است. 
روایت حاکم

آنچــه از مباحــث مطرح شــده و مروری بر مســتندات برنامه ششــم 
به دســت مي آید، نشانگر این مسئله اســت که مشکل اصلي صندوق های 
بازنشستگی که به بحران تعبیر شده، همانا «ناپایدارى مالي» صندوق هاى 
بازنشستگی کشور اســت. هرچند همه صندوق ها شــرایط مالي یکسانی 
ندارند اما عموما به دلیل ناکارآمدی مالی و اقتصادی عملا توان پاسخ گویي 
به مطالبات و تعهدات خود به بازنشستگان کنونی و مستمرى بگیران آتی 
خود را نداشــته و ادامه روند کنونی، اعــم از کاهش منابع مالي و افزایش 
روبه تزاید روند ســالمندى و بازنشســتگی، شــدت این ناپایــدارى را تا حد 
بحران ملــی افزایش خواهد داد. تصویر ذهنی مســلطی را که هم اکنون 
در بین مسئولان، سیاســت گذاران و تحلیلگران از شرایط مشکل و بحرانی 
وجود دارد و تا حدی در اســناد برنامه ششــم توســعه نیز منعکس شده 
اســت، می توان به صورتی جامع و چکیده به ایــن نحو عنوان کرد: بحران 
مطرح شــده صندوق های بازنشســتگی ایران ترکیبی اســت از تعامل دو 
مشــکل و درهم تنیدگی مشــکلات مربوط به تحولات جمعیتی کشــور و 
سیاســت گذاری اجتماعی در نیم قرن اخیر ایران از یکســو، و از سوی دیگر 
مسئله ناکارآمدی اقتصادی و مالی صندوق ها که نتیجه عملکرد نامطلوب 
مدیریتی و مالی صندوق های بازنشستگی به وجودآمده است. نتیجه تعامل 
این دو پدیده درعمل سطح وســیعی از تعهدات رفاهی- اجتماعی ایجاد 

کــرده که در عین کارکرد مالــی صندوق ها در حوزه اقتصــاد ملی، امکان 
پاسخ گویی به توقعات ایجادشده را به هیچ وجه نداشته و مشکل به سطح 
رابطه دولت- مردم منتقل شــده اســت. همین امر عملا گفتمان مردم و 
حاکمیــت را با مطالبات فزاینــده مردم به معضلی تبدیــل کرده که قابل 
تبدیل به یک بحران بالقوه سیاســی- اجتماعی در ســطح ملی است.  اما 
اگر سطح تحلیل را ارتقإ دهیم و به مقایسه رویکردهای کلان در این زمینه 
بپردازیم، خواهیم دید که نوع رویکرد و منظر نگرش به نظام بازنشســتگی 
و معضلات آن از جمله موضوعات مناقشــه برانگیز در مباحث مربوط به 
سیاســت گذاری اجتماعی در ســطح جهانی و در عرصه بین الملل است. 
منظرهای نگرش و بینش های مختلف، ماهیت و علل شــکل گیری مسئله 
را به صورت هــای متفاوت مطرح می کنند. برخی ســازمان ها و نهادهای 
بین المللی موضوع را بیشــتر از ابعاد مالــی و صرفا در چارچوب مباحث 
توسعه و رشد اقتصادی تلقی کرده اند و برخی آن  را به روابط دولت و مردم 
و در چارچوب مســئولیت های حاکمیتی دولت ها معطوف کرده و برخی 
نیز با دید وســیع تری به این پدیده نگریســته اند. بدیهی است که هر کدام 
راه حل های مختلفی را برحسب شــرایط میدانی و پیش فرض های نظری 
خود ارائه می کنند. با توجه به نوع رویکرد، شیوه برساخت مسئله و انتخاب 
راه حل ها نیز متفاوت خواهد بود. یکی از اندیشمندان و متفکران این حوزه 
(نی، ۲۰۰۹) بــا توجه به رویکردهای مختلف در مباحث سیاســت گذاری 
اجتماعی، سه روایت متفاوت از سالمندشدن جمعیت و چگونگی مواجهه 
با این پدیده را در مباحث سیاست گذاری اجتماعی از یکدیگر تفکیک کرده 
است که برای این بحث تقسیم بندی مناسبی است. وی این رویکردها را  به 

سه قرائت متفاوت از شرایط موجود به ترتیب زیر تقسیم بندی کرده است:
۱)رویکرد بحران ۲) رویکرد ثبات ۳) رویکرد شهروندی 

در «رویکرد بحران»، نظام های بازنشســتگی، هم به سبب روند افزایش 
جمعیت سالمندان و هم عدم تغییر ماهیت نظام های بازنشستگی از یك سو 
و نبود کارآیي اقتصادى و مالي آنها در مدیریت بهینه منابع مالی، از ســوی 
دیگر عموما دچار بحران هســتند. نهادهــای اقتصادى و مالي بین المللي 
به خصوص بانک جهانی و بســیاری مؤسسات مالی و بیمه ای در جهان از 
طرفداران این رویکرد هستند که معتقد است نظام های کنونی بازنشستگی 
در جهان توان مواجهه با پدیده سالمندشــدن جمعیــت در ابعاد کنونی 
آن را ندارنــد. از منظر این گروه، این نظام های بازنشســتگی انعطاف ناپذیر 
هزینه هــای فراوانی بــرای جوامع جدیــد ایجاد کرده انــد و بنابراین زمان 
تجدیدنظر در شــیوه فعالیت آنها رسیده است. مفروضات پایه این رویکرد 
این اســت که جهان امــروز، جهان منابع کمیــاب و درنتیجه تصمیم های 
دشوار است. در این شرایط تنها بنگاه ها و در مقیاس بزرگ تر، اقتصادهایی 
موفق ترنــد که بتوانند در اقتصــاد جهانی رقابت کنند. از نــگاه این گروه، 
رســالت نظام های بازنشستگی، به دو کارکرد اصلی خلاصه می شود: اول، 
باید سطح مناسبی از درآمد مکفی در سنین پیری را تأمین کنند و دوم، رشد 

و بهره ورى اقتصادی را افزایش دهند یا حداقل مانع آن نشوند. 
با توجــه به پیش فرض هــای بالا، رویکــرد بحران مســئله نظام های 
بازنشســتگی را این می داند که این نظام ها دیگر قادر به ایفای مؤثر نقش 

واقعی یا مطالبه منابع؟
بحران تلقی کردن شرایط صندوق ها پاسخی مناسب و راهگشا به ریشه مشکلات است؟

محمد حسین عمادى 
پژوهشگر صندوق هاى بازنشستگى
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در شرایط بد 
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بیکاری 
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نوبه خود بر 
کاهش ورودی 
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بحران  در صندوق  ها

بحران تلقی


